
 

 فارسي 

  ها درست است؟ معني مقابل كدام واژه -1

  الف) تشر: خشم، خشونت و اعتراضي كه به قصد ترساندن و تهديد باشد. 

  ب) تازي: اسبي از نژاد عربي با گردن كشيده و پاهاي پهن است. 

  شوند.  يپي از آن وارد لوله م در ها پي ج) خشاب: مخزن گلوله كه گلوله

  گيرند. دست مي دار ساخته شده و پادشاهان به د) منتشا: نوعي عصا كه از چوب گره

  هـ) تجريد: خالي شدن قلب سالك از آن چه جز خداست. 

  ) هـ ـ د 4  ) ب ـ ج 3  ) ج ـ هـ2  ) الف ـ د 1

  ها درست است؟  معاني مقابل واژه همةدر كدام گزينه  - 2

  ) معهود: معمول، جاي وعده ـ هويدا: آشكار، روشن 2  دراز، چاق  ) اعلا: نفيس، برگزيده ـ ديلاق:1

  ) پتياره: زشت، ترسناك ـ بحبوحه: ميان، شلوغي 4  ) كتل: پشته، تپه ـ شش دانگ: كامل ـ تمام3

  جز:  ها درست آمده است؛ به ها در مقابل آن واژه همةمعاني  - 3

  ) واترقيدن (تنزّل كردن) ـ هيون (هيزم) ـ معبر (گذرگاه)2  مر (سالخورده) ) تناور (داراي پيكر قوي و بزرگ) ـ سرحد (كرانه) ـ مع1

  ها) ـ تك و پوز (ظاهر شخص) ـ كلك (آتشدان)  ) مكايد (حيله4  قدم) ـ كربت (غم)  پي (خوش ) صدر (بالاي مجلس) ـ نيك3

  در كدام گروه كلمات، غلط املايي وجود دارد؟ - 4

  آراي بلامعارض ـ سپاسگذاري پاليز ) زوال مملكت ضحاك ـ مجلس2  ـ ساطور قصابي بلّعت ـ غرق غربت  صيغة) صرف كردن 1

  آسماني مائدةترين لحن ـ  مجسم ـ حزين روضة) 4  ) سرسراي عمارت ـ تطاول مال رعيت ـ عفاف و آزرم 3

  املاي كدام بيت درست است؟ - 5

  معمار ما  ةپنج) همچو عكس آب تشويش از بناي ما نرفت / مرتعش بوده است گويي 1

  نهال از وزيدن صرصر  روزه) / چنان كه تازه ) به هر طرف متمايل قدش ز صورت صوم (2

  صاحب ايار ما نرسد  سكةّ) هزار نقد به بازار كائنات آرند / يكي به 3

  ) سپهر با تو مگر لاف قدر زد كه قضا / فكنده بر رخ او از ستاره، آب دهان4

  كدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟ در - 6

  دار معين عقل را تا اعانت شهوت نكند و خادم تو امير تو نگردد.  ) زيرك باش و نگه1

  ) لئيم را از ديدار كريم و نادان را از مجالست دانا و احمق را از مصاحبت زيرك ملالت افزايد. 2

  كرد.  خت و به رفق و مدارا زندگي ميسا پرسيد و به هر موضع اختلافي مي ) از حال مشاهير مي3

  ) چون بر اين سياق در مخاثمت نفس مبالغت نمودم و به رغبت صادق به علاج بيماران پرداختم. 4

  چند اثر در برابر آن نادرست است؟ پديدآورندة نام - 7

علي جمالزاده) ـ ارميـا (رضـا     ب غاز (محمدخورشيد (سيد علي موسوي گرما رودي) ـ كبا  خانةسانتاماريا (مرتضي اميري اسفندقه) ـ دري به  «
  » كوب) هاي دوشنبه (عبدالحسين زرين ات را نه (فريدريش شيللر) ـ قصه اميرخاني) ـ هوا را از من بگير، خنده

  ) پنج 4  ) چهار 3  ) دو 2  ) سه 1

  تعداد تشبيه در كدام گزينه متفاوت است؟ - 8

  لب  روي وان مه ياقوت خورشيد) مست تمام آمده است بر در من نيم شب / آن بت 1

  وار تازه و خرّم پديد نيست ) در زير آبنوس شب و روز هيچ دل / شمشاد2

  رانيم در درياي عشق / وين تن خاكي ز چشم افتاده چون لنگر در آب  اي بر خشك مي  ) كشتي3

  ضمير مصفّاي مصطفي آيينة) خالي ز رنگ بدعت و عاري ز زنگ شرك / 4

  ر كدام است؟هاي بيت زي آرايه - 9

  » افزاست / عجب مدار كه آن عين آب حيوان است خضر ار شعر من روان چشمةچو «

    آرايي  ) جناس ـ تلميح ـ تشبيه ـ ايهام ـ واج2  ) تلميح ـ اسلوب معادله ـ تشبيه ـ استعاره1

  آرايي ـ تضاد ـ استعاره ) ايهام تناسب ـ واج4  ) تشبيه ـ تشخيص ـ جناس ـ ايهام3



  آمده است. ...................... گزينةترتيب در ابيات به» آميزي؛ اسلوب معادله، استعاره، تلميح و ايهام تناسب حس« هاي آرايه -10

  الف) مي ده كه سر به گوش من آورد چنگ و گفت / خوش بگذران و بشنو از اين پير منحني

  شكدار نباشد به كس مخوان / سوهان روح خلق مشو از كلام خ ب) تا شعر آب

  اي ز تير كمان شكسته نيست / ز آهم نترسد آن كه دلم را شكسته است ج) انديشه

  د) نيستي را مشتري شو تا ز كيوان بگذري / ملك درويشي مسخّر كن كه سلطاني كني

  هـ) بر خاك من امانت حق گر نتافتي / من چون مزاج خاك ظلوم و جهولمي

  ) الف ـ ج ـ د ـ هـ ـ ب4  ) ب ـ ج ـ الف ـ هـ ـ د3  ـ ـ د) الف ـ ب ـ ج ـ ه2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف ـ هـ1

  هاي مقابل كدام بيت تماماً درست است؟ آرايه - 11

  ) شراب، گرد كدورت نبرد از دل ما / چو دانه سوخته باشد چه از سحاب آيد؟ (اسلوب معادله ـ تضاد)1

  ت (جناس تام ـ استعاره)) مهي كه راز من از پرده آشكارا كرد / هنوز صورت او زير پرده پنهان اس2

  پايان دوست / صد گداي همچو خود را بعد از اين قارون كنم (تشبيه ـ تلميح) ) من كه ره بردم به گنج حسن بي3

  آميزي) رويان است (حسن تعليل ـ حس عشق لاله سوختةافتد / اگر نه  ) ز داغ كعبه، سياهي چرا نمي4

  جز:  برابر آن درست است؛ بهشده در كمانك  ابيات نقش كلمات مشخص همةدر  -12

  توانم رفت؟ / به راستان كه بميرم بر آستان اي دوست (مفعول ـ قيد)  كجانگشايي  درتو م گر) 1

  اليه)  است (مسند ـ مضاف درياييباشد / كه بر كناري و او در ميان  كي) تو را ملامت سعدي حلال 2

  طاقت هجران تو نيست (نهاد ـ متمم)  مراكه  فراغ / به وصالت امكان) گر تو را هست شكيب از من و 3

  يند (مفعول ـ قيد) آنجابهشت / هر كجا خيمه زني اهل دلي  سودايندانم خطر دوزخ و  ) مي4

  هاي پسين كدام عبارت بيشتر است؟  تعداد وابسته -13

  رسيم.  ات ميشود و به عصر سادگي مجاز هاي جسمي محو مي ) در ابتداي قرن نوزدهم، اين نمايش بزرگ مجازات1

  هاي مديد، الغاي زجر و شكنجه در نظام جزايي فرانسه اعمال نشده بود.  ) در روند اين تغييرات تا مدت2

  ها خودداري كرد.  ) انگلستان از كاهش شدت اجراي قوانين جزايي خود در آشوب3

  انديشيدند.  نبيه بدني ميترين تداركات خود همواره تدبيري براي اعمال ت هاي كشورها، در سريع ) در زندان4

  است؟  نادرستابيات زير  دربارةكدام گزينه  -14

  »شد جهان بر چشم من از رفتن جانان سياه / برد با خود ميهمان من چراغ خانه را«

  » خون از سر تيغ كه چكيده است قطرةشد عمر و نشد سير دل ما ز تپيدن / اين «

  شود.  دو جزئي ديده مي جملة) در بيت دوم دو 2  شباهت است.  نشانة» جانان« واژةدر » ان) «1

  شود.  ساز ديده مي ) تنها يك پيوند همپايه4  بلاغي وجود دارد.  شيوةپاياني، در ديگر جملات  جملة) جز در 3

  مركب وجود دارد؟  جملةدر كدام بيت بيش از دو  - 15

  ش ما جدا شد) گفتم دلي كه ديده است پير و غريب و خسته؟ / امروز چند روز است كز پي1

  ) خود عالمي پر است كه سلطان غلام اوست / چون من تهي دوي به وصالش كجا رسد؟ 2

  ) غافل مباش ار عاقلي درياب اگر صاحبدلي / باشد كه نتوان يافتن ديگر چنين ايام را 3

  ) به لطف اگر بخوري خون من روا باشد / به قهرم از نظر خويشتن مران اي دوست 4

  شود.  حذف فعل ديده مي .....................جز  بهابيات  همةدر  -16

  كوشد عقل را بينيد چون با باد مي ) خصومت خيزد و آزار و آن گه مردمان گويند / كه آن بي1

  ) دردي شگرف دارد دل در غم تو دائم / در زلف تو ندانم تا جان چه كار دارد؟ 2

  است هر بيداد را اين حد هجران تا كجا؟ ) گر ره دهم فرياد را از دم بسوزم باد را / حدي3

  اي كمتر از گوش ماهي / كه گيتي چو دريا مشوش فتاده است  ) من و گوشه4



  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» چند مرده حلاّج بودن«مفهوم كنايي  -17

  روشن است / سحر تا چه زايد شب آبستن است قصة) فريب جهان 1

  چند گزي است بورياي تو ) بالا بنماي اي سنايي هان / تا2

  مرده بيار مرده چه خواهي زر يك ) زر نداري نتوان رفت به زور از دريا / زور ده3

  ) نه مرد است آن به نزديك خردمند / كه با پيل دمان پيكار جويد4

  ؟شود نميدر كدام بيت مفهوم مشترك با ابيات ديگر يافت  - 18

  نكه قادري بر هر چه هست در امكا ) تويي كه مخبري از هر چه هست در عالم / تويي1

  كن / كه تويي هر چه خواهي ار داني ) هر چه خواهي ز خود طلب مي2

  اي / از خود بطلب كه نقد تو در بر تو است ) چيزي چه طلب كني؟ كه گم كرده نه3

  ) بگفت اي خداوند بالا و پست / تويي آفريننده هر چه هست4

  ؟نيستمتناسب » خوان هشتم«مفهوم كدام بيت با درس  -19

  هابيل نشانم دادند / زخم دارد به جگر هر كه برادر دارد) رستم و يوسف و 1

  ) دشمن خانگي از خصم بروني بتر است / بيشتر شكوة يوسف ز برادر دارد2

  ) يوسف عزيزم رفت اي برادران رحمي / كز غمش عجب بينم حال پير كنعاني3

  من وستي كه خواست بميرد براي) يادش بخير! پشت مرا ناگهان شكست / آن د4

  با كدام بيت متناسب است؟ » كند ما را گله از گرگ نيست / كاين همه بيداد شبان مي گلّة«مفهوم بيت  - 20

  توانم زد  آيد / وگرنه بر سر خود تيشه مي ) به خصم گل زدن از دست من نمي1

  شم ك آزار مي كشم / چون گل ز حسن خلق خود ) از روي نرم، سرزنش خار مي2

  نافرمان مولاي دگر دارد  بندةبين بيداد مكن چندين / كاين  كوته خواجة) اي 3

  ثمري كس نشنيده است / هر چند كه چون بيد سراپاي زبانيم  بي گلة) از ما 4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  -21

  داغ از دم گرمم نماند / در بهار از لاله گردد چهره رنگين سنگ را ) يك دل افسرده بي1

  هاي خام را  اي است / رنگ برگ خويش باشد ميوه جان پاره ) دل چو شد افسرده از جسم گران2

  آب دان / مرده و پژمرده است گرچه بود او وزير  ) هر كه به جز عاشقان ماهي بي3

  ) هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست / دل افسرده غير از آب و گل نيست4

  جز:  يت با مفهوم آن تناسب دارد بههاي ذكرشده در برابر هر ب وادي - 22

  زحمت / اگر چون مهر در راه طلب تنها نهي پا را (استغنا)  ) ز مشرق تا به مغرب طي كني يك روز بي1

  ) مشو ز وحدت و كثرت دوبين كه يك نور است / كه آفتاب شود روز و شب ستاره شود (توحيد) 2

  هاي جگرسوز، جان سوخته را (معرفت) ف) توان چو آهوي مشكين به بوي مشك شناخت / ز حر3

  گيري رهاند / سوختن شد باعث نشو و نم اين دانه را (فنا) سوز دل را از زمين ) عشق عالم4

 مفهوم كدام بيت با شعر زير تناسب معنايي بيشتري دارد؟ - 23

  »ات را نه... خواهي / هوا را از من بگير، اما / خنده نان را از من بگير، اگر مي«

  چه تقصير زرم قسمت آتش گرديد؟ / خنده چون گل به تهيدستي خاري نزدم) به 1

  ) اين ماتم دگر كه در اين دشت آتشين / دل آب گشت و چشم پر آبي نديد كس 2

  ) نه زليخا پيرهن تنها به بدنامي دريد / عشق از اين مستورها بسيار رسوا ساخته است3

  بايد كنار جوي را  بلكه سروي چون تو مي بايد به حسن / ) بوستان را هيچ ديگر در نمي4



  كدام دو بيت با يكديگر تناسب معنايي دارند؟ - 24

  سبب بال مرا آن آتشين سيما شكست الف) ظلم كردن بر بلا گردان خود انصاف نيست / بي

  تر است ماند اثر عادل ماند اثر / عاملي كز وي نمي ب) از علمداران به قدر ظلم مي

  بال و پر شد تا خس و خاشاك سوخت هم بي  ن ظلم بر خود كردن است / شعلهج) بر ضعيفان ظلم كرد

  د) تيغ بيدادگر دو سر دارد / از هدف بيش، تير، نالان است

  ) د ـ الف4  ) ج ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

 اسب است؟با كدام بيت متن» كني كند / هر گه ز خانه روي به بازار مي يوسف به خانه روي ز بازار مي«مفهوم بيت  - 25

  ) هر متاعي كه خريديم به اوقات عزيز / بود اگر يوسف مصري، نخريدن به بود 1

  خيز داشت ) تا نشد آب، از نقاب غنچه سر بيرون نكرد / بس كه گل شرمندگي زان روي شبنم2

  كشد شرمندگي صائب همان از عشق يار ) گرچه عقل و هوش و دين و دل به پاي او فشاند / مي3

  در ترازو چند باشد همچو سنگ؟ / اي به همت از زليخا كمتران! غيرت كنيد  ) يوسف ما4


